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عَلَ یَفْعُلُ( به لحاظ حرف آخر جزء کدام یک 
َ
به نظر شـما کلمه مَدْعُوّ )اسـم مفعول از ماده »دعو« در باب ف

از اقسـام پنج‌گانه ذکر شـده در تقسـیم پنجم می‌باشد؟

کلمه »مَدعُوّ« به لحاظ حرف آخر ، اسم شبه صحیح می باشد ، زیرا این کلمه در اصل ، »مَدعُوو« بوده و پس از ادغام 
بـه صـورت » مَدعُـوّ« در آمـده اسـت وهمانطـور کـه مشـاهده مـی شـود آخر این کلمه به واوی ختم شـده اسـت که ما قبل 
آن نیـز سـاکن اسـت ) مـا قبـل آن واو، یـک واو دیگـر کـه سـاکن اسـت قـرار گرفته اسـت( پس تعریف اسـم شـبه صحیح بر 

آن صـدق مـی نماید.

پرسش و تمرین

   به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید.
1. تعریف اسم و فرق آن با فعل و حرف: اسم، كلمه‏اى است كه بر معناى مستقلى دلالت كند و آن معنا با يكى از 

زمان‏هاى سه‏گانه همراه نباشد. 
فرق اسم با فعل: اسم با يكى از زمان‏هاى سه‏گانه همراه نیست برخلاف فعل. فرق اسم با حرف: اسم بر معناى 

مستقل دلالت می كند برخلاف حرف.

2. تقسیمات متعدد اسم: 1. ثلاثى، رباعى و خماسى؛ 2. مصدر و غیرمصدر؛ 3. جامد و مشتق؛ 4. مذکر و مؤنث؛ 5. 
مقصور، ممدود، منقوص، صحیح و شبه صحیح؛ 6. مفرد، مثنی و جمع؛ 7. مصغّر و مکبّر؛ 8. منسوب و غیرمنسوب؛ 

9. سالم و ناسالم؛  10. معرفه و نکره؛ 11. معرب و مبنی.

3. به اسمى كه از فعل گرفته ‏شده باشد، چه می‌گویند؟ به اسمى كه از فعل گرفته ‏شده باشد، مشتق می گویند.

4. تفاوت اسم مقصور و اسم ممدود: اسم مقصور، حرف آخر آن، الف )ىٰ، ا( است؛ ولی اسم ممدود حرف آخر آن 
همزه‏اى است كه قبل از آن، الف زايد وجود دارد.

 5. در اصطلاح به کلماتی مانند »رُجَـيْـل« و »دُرَيْـهِم« چه می‌گویند؟ به کلمات »رُجَـيْـل« و »دُرَيْـهِم«، اسم مصغّر 
می گویند.

درس سی و هشتم

afa
gh

31
3.i

r

 کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است

 جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



3

6.  اسم منسوب: منسوب، اسمى است كه به آخرش ياء نسبت )يّ( افزوده م‏ىشود تا بر انتسابِ صاحب آن، به 
مِـيّ

َ
چيزی يا شخصی و یا مكانی و یا ...دلالت كند؛ مانند: إِسْل

7. آیا تمام قواعد جاری در فعل، در اسم نیز پیاده می‌شوند؟ توضیح دهید. خیر، فقط قواعد مربوط به افعال 
غیرسالم _ اعم از تخفیف همزه، اِدغام و اِعلال _ اگر در متن آنها، قید یا خصوصیتی لحاظ نشده باشد که آنها را مختص 

به فعل کند، در اسم نیز جاری می شود.

8. فرق میان معرفه و نکره:  معرفه، اسمى است كه بر فرد معین و مشخصی دلالت می کند؛ ولی نكره، اسمى است كه 
بر فرد معین و مشخصی دلالت نمی کند.

مطالعه و پژوهش

▪ دربـاره ریشـه واژه »اسـم«و احتمـالات آن تحقیـق کنیـد و دلیـل نام‌گـذاری این قسـم از کلمه به نام »اسـم« را 
ذکر کرده و تقسـیمات اسـم را با تقسـیمات فعل، مقایسـه و وجوه اشـتراک و افتراق آنها را بنویسـید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
قاموس‌ها و لغت نامه‌های معتبر عربی همچون: 

فیّومـی؛  المنیـر:  المصبـاح  فراهیـدی؛  العین:الخلیـل 
قامـوس المحیـط: فیروزآبـادی؛ المنجـد: لوئیـس معلـوف. 

کشـمیری عبدالرسـول  صـرف:  دانـش  پیشـرفته  آمـوزش 

برخی کلمه »اسم« را از ماده »سمو« می دانند ، در القاموس المحیط ذیل ماده »سمو« آمده است:  سَما  سُمُوّاً : اِرتَفَعَ
مِّ ..... علامتُه

َ
سمُ الشّیءِ : بالکسرِ و الضّ

ُ
همچنین در ذیل همان ماده آمده است : أ

ه علـی قَسـیمَیهِ ) یعنـی اسـم بـه ایـن نام ، نامیده شـده  در کتـاب »الهدایـةُ فـی النّحـو« آمـده اسـت : و یُسَـمّی اسـماً لِسُـمُوِّ
اسـت زیرا بر دو قسـیم دیگر خود یعنی فعل و حرف برتری دارد( در پاورقی کتاب در توضیح این برتری اینگونه آورده 

شـده است:
» لِشَرَفِ الِاسمِ علیهما بِاستغنائِه عنهما لِقبولِه الإسنادَ بِطرفَیهِ کما مرَّ و احتیاجِهما إلیه«

خلاصـه مطلـب ایـن اسـت کـه کلام مـی توانـد از دو اسـم تشـکیل شـود، ماننـد : »زیـدٌ قائـمٌ« ولـی از دو فعـل یـا دو حـرف 
، ج2، ص 60 ، قسـمت متـن و پـا ورقـی( تشـکیل نمـی شـود. ) جامـع المقدمـات بـا حاشـیه مـدرس ، الهدایـة فـی النّحـو

برخــی دیگــر کلمــه »اســم« را از مــاده »وســم« مــی داننــد ، در القامــوس المحیــط آمده اســت: الوَســم : أثرُ الکَــیّ  یعنی اثری 
کــه از داغ کــردن ) بــا آهــن و ماننــد آن ( در پوســت باقــی مــی مانــد . در جامــع المقدمــات با حاشــیه مــدرس ، کتاب الهدایة 
فــی النّحــو، بــه همــان آدرســی کــه قبــا ذکــر شــد در پــا ورقــی کتــاب، قــول بــه مأخــوذ بــودن اســم از »وَســم« را بــه کوفیّیــن 
نســبت داده اســت )دلیــل آنهــا ایــن اســت کــه اســم علامــت و نشــانه ای بــرای شــناخت مســمّای خــود اســت همانطــور 
کــه پوســت حیواناتــی مثــل گوســفند را بــه منظــور شــناختن و تمییــز آنها از یکدیگــر داغ می نهنــد( و قول دیگــر را ) مأخوذ 

بــودن اســم از »ســمو«( بــه بصریّیــن نســبت داده اســت(.
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درس سی و نهم

 

به نظر شما فایده دانستن حروف محذوف کلمه چیست؟

 آیا این حروف هیچ‌گاه در کلمه ظاهر نمی‌شوند؟

حروف محذوف از کلمه گاهی خود را در کلمه نشان می دهند ، مانند بازگشت حرف محذوف در برخی از اسم ها در 
هنگام جمع مکسر  یا در هنگام تصغیر یا نسبت، پس شناختن حروف محذوف از کلمه از این جهت ضرورت دارد که 

معلوم شود در هنگام بازگشت آنها چه حرفی باید بازگردد. 

پرسش و تمرین

   به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید.
1.آیا اسم ثلاثی مجرد می‌تواند در چند وزن مختلف به کار رود؟ مثال بزنید. برخى از اسم‏هاى ثلاثى مجرد، علاوه 

بر وزن اصلی خود، بر یک یا چند وزن دیگر از وزن‏هاى ده‏گانه نیز استعمال شده اند؛ مانند: فَخِذ   فَخْذ، فِخْذ، فِخِذ.
اسم‏هايى كه در اصلِ وضع، یک يا دو حرف دارند  2. آیا در عربی اسم دو حرفی وجود دارد؟ توضیح دهید. 
بسيار اندک اند. این گروه جزء مبنیّات هستند و به خاطر عدم تغییر، از مباحث اصلی علم صرف خارج اند؛ مانند: 

هُ، تَ، نَا، هُوَ، مَنْ.

3. اصل كلمات ذيل را بنويسيد.

بکلمه
َ
خأ

َ
 فم يَد اِسْم اِبْن أ

بَوٌاصل
َ
خَوٌأ

َ
فَوهیَدَیٌسَمَوٌبَنَوٌأ

4. راه شناخت حرف محذوف و حرف جایگزین، در اسم‌هایی که حرفی از آنها حذف شده چیست؟ برای 
شناخت حرف محذوف و حرف جایگزین، باید به معجم های لغوی مراجعه کرد؛ زیرا این امر سماعی است و از 

قاعده مشخصی تبعیت نمی کند.
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   در اســم‌های ذیــل، ثلاثــی، رباعــی و خماســی را مشــخص و تعییــن کنیــد کــه مجردنــد یــا مزیــد، وزن و ترجمه 
آنها را بنویســید.

ترجمهوزنمجرد،مزیدثلاثی، رباعی،  خماسیاسم

آسان فَعْلمجردثلاثیسَهْل

کتاب هافُعُلمجردثلاثیکُتُب

فِعْلَلْلمجردخماسیزنِْجَفْر
ماده معدنی که برای جلوگیری از زنگ 

زدگی آهن استفاده می شود.

زنجیرهافَعالِلمزیدرباعیسَلاسِل

رودخانه، آبگیرفَعِیلمزیدثلاثیغَدِير

لمزیدرباعیصَمْصَام
َ

شمشیر برّندهفَعْل

وجودفَعْلَلمجردرباعیجَوْهَر

مردفَعُلمجردثلاثیرَجُل

شراب کهنهفَعْلَلِیلمزیدخماسیخَنْدَريِس

درختفَعَلمجردثلاثیشَجَر

ب
َ
روباهفَعْلَلمجردرباعیثَعْل

گنجشکفُعْلُولمزیدرباعی  عُصْفُور 

خارج کردناِسْتِفْعَالمزیدثلاثیاِسْتِخْـرَاج

نام پرنده ایفُعْلُلمجردرباعیهُدْهُدْ 

ين  یلمزیدثلاثیسِكِّ چاقوفِعِّ

زنبورهافُعْلُولمزیدرباعیزُنْبُور 

سرنیزهفِعَالمجردثلاثیسِنَان  

لمزیدرباعیضَرْغَام 
َ

شیرفَعْل

نوشتهفَعِیلَةمزیدثلاثیصَحِيفَة 

نوعی سنگ معدنیفَاعُولمزیدثلاثیيَاقُوت 

درخت بهفَعَلْلَلمجردخماسیسَفَرجَل
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مطالعه و پژوهش

« و »کتب« در کدام یک از اوزان اسم ثلاثی مجرد  ▪ با مراجعه به معاجم لغوی بررسی کنید که ماده »حمر
به کار رفته‌اند و در هر یک از آن اوزان، دارای چه معنایی می‌باشند؟

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
المنجد: لوئیس معلوف ؛ ترجمه محمد بندریگی، ماده »حمر«

المصباح المنیر: فیّومی.

ماده »حمر« در وزن های زیر در اسم ثلاثی مجرد به کار رفته است:
1.فَعل )حَمر(: به عنوان مصدر برای »حَمَرَ یَحمُرُ« به معنای »کندن« و »تراشیدن«. 

أسَ: سر را تراشید. در المنجد آمده است: حَمَرَ الجلدَ: پوست را کند.     و       حَمَرَ الرَّ
2. فَعَل )حَمَر(: به عنوان مصدر برای »حَمَرَ یَحمَرُ« به معنای »دچار سوء هاضمه شدن یا بد بو شدن دهان« و »آتش 

گرفتن از شدت خشم«.
در المنجد آمده است: حَمِرَ الفرسُ: اسب دچار سوء هاضمه شد یا دهانش بد بو شد.    

حَمِرَ الرّجلُ: آن مرد از شدت خشم آتش گرفت.
ر« می‌گویند. 3. فُعَل )حُمَر(: اسم به معنای نوعی قیر که عامّه آن را »حُمَّ

حمَر« که به معنای شیء قرمز )برای مذکر( است.
َ
4. فُعل )حُمر(: به عنوان جمع مکسّر برای »أ

ماده »کتب« در وزن های زیر در اسم ثلاثی مجرد به کار رفته است:
1. فَعل )کَتب(: به عنوان مصدر برای »کَتَبَ یَکتُبُ« به معنای »نوشتن«.

2. فُعل)کُتب(: به عنوان جمع مکسر برای »کتاب« به معنای » آنچه در آن نوشته شود، نوشته شده، نامه، حکم، ...«.
3. فُعُل ) کُتُب(: به عنوان جمع مکسر برای »کتاب« به معنای »آنچه در آن نوشته شود، نوشته شده، نامه، حکم ، ..«. 
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درس چهلم

  1 

برای مورد پنجم از موارد وزن‌های غالبیِ مصدرفعل های ثلاثی مجرّد،

 آیا می‌توانید مثال نقضی پیدا کنید؟

مثال نقض برای مصدر بر وزن »فُعُول« از فعل های لازم بر وزن »فَعَلَ«: 
صَبَرَ یَصبِرُ صَبراً : پایداری کردن، خود داری کردن، ضامن شدن.

2  

 ، به نظر شما چرا در نکته دوم اعلالی، شرط قلب »واو« به »یاء« در مصدر

اعلال شدن آن در ماضیِ همان مصدر قرار داده شد؟

در کتاب جامع المقدمات با حاشیه مدرس، شرح التّصریف، ج 1، ص176 و 176، آمده است:
ــنَ الفعــلِ فالأصــلُ الواحــدُ عندهــم هــو الفعــلُ و العمــدةُ فــی اســتدلالِهم أنَّ  ــإنَّ الکوفیّیــنَ یَجعلــونَ المصــدرَ مشــتقّاً مِ فَ

ــه فــی الاشــتقاقِ. تُ ــه فــی الإعــالِ فرعیَّ تِ ــزَمُ مِــن فرعیَّ ــه لا یَل نَّ
َ
جیــبَ عنــه بِأ

ُ
 بِإِعــالِ الفعــلِ و أ

ُ
ــلّ المصــدرَ یُعَ

حاصــل مطلــب ایــن اســت کــه کوفیّــون دلیــل اشــتقاق مصــدر از فعــل را ایــن می‌داننــد کــه مصــدر در اعــال تابــع فعــل 
اســت یعنی تا حرفی در فعلی اعلال نشــود در مصدر آن فعل نیز اعلال نمی‌شــود و در پاســخی که از این اســتدلال داده 
شــده، ملازمــه بیــن فرعیّــت در اشــتقاق و فرعیّــت در اعــال نفــی شــده اســت نــه اصــل فرعیّت مصــدر در اعلال نســبت به 
فعــل، پــس گویــا ایــن فرعیّــت، امــری مســلّم بیــن کوفیّیــن و دیگــران اســت و بــه همیــن دلیــل نیــز در نکتــه دوم اعلالــی 
گفتــه شــد کــه ابتــدا بایــد حــرف »واو« در فعــل ماضــی اعلال شــده باشــد تا بتــوان قاعده اعلال  اســمی را در مصــدر آن فعل 

اجــرا نمــود.
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« به معنای »سیاه شد« چگونه است و ترجمه آن چیست؟ مصدر میمی فعل »اِسوادَّ

« فعــل ماضــی ثلاثــی مزیــد بــاب »افعیــال« اســت و لــذا مصــدر میمــی آن بــر وزن اســم مفعــول آن اســت کــه 
َ

فعــل »اِســوادّ
میشــود »مُســوادَد« کــه پــس از ادغــام بــه صــورت »مُســوادّ« نوشــته و خوانــده مــی شــود بــه معنــای »ســیاه شــدن«.

پرسش و تمرین 

   به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید.

 1. تعریف حدث: حَدَث، واقع شدن کار یا پدید آمدن حالت را می گویند.

2. اقسام مصدر: مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر مرّه، مصدر نوعی، مصدر صناعی.

3. کدام‌یک از اوزان مصادر ذیل سماعی هستند؟

ةاستفعالوزن
َ
عْل

ُ
عال ف

ُ
ةف

َ
عِيلتَفْعِل

َ
انفعالف

سماعیسماعیسماعیسماعی

4.مثال‌های جدیدی برای وزن‌های مصادر ذیل بنویسید.

مثالوزن

تِجَارَة ـ إِمَارَة ـ دِرَایَةفِعالة 

عُول
ُ
قُعُود ـ رُکُوع ـ سُجُود ف

ة 
َ
عَال

َ
کَرامَة ـ زَهَادَةف

عْل
َ
نَصْر ـ سَمْعف

 5.مصدر میمی فعل‌های ذیل را بنویسید.

ــفعل ُـ ــنَصَرَ ـ ِـ ــ      اِسْتَرْحَمَ رَمَیٰ ـ ِـ ــوَرَدَ ـ ِـ وَیٰ ـ
َ
أ

مَأوَیٰمَوْرِدمُسْتَرْحَممَرْمَیٰمَنْصَرمصدر میمی
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ـفعل َـ ــوَضَعَ ـ ِـ ـوَعَیٰ ـ ُـ ـ اِعْتَقَدَمَاتَ ـ

مُعْتَقَدمَماتمَوْعَیٰمَوْضِعمصدر میمی

6. از افعال ذیل، مصدر مرة و نوعی بسازید.

نَفَخَفعل
َ

خَذ
َ
نَامَصَاحَدَحْرَجَأ

َ
دْخَل

َ
أ

خْذَةنَفْخَةمصدر مرة
َ
إِدْخَالَةنَوْمَةصَیْحَةدَحْرَجَةأ

إِدْخَالنِیمَةصِیحَةدَحْرَجَةإِخْذَةنِفْخَةمصدر نوعی

7. مصدر افعال قرآنی ذیل را بنویسید.

مصدر فعلمصدر فعل

اِهْتِدَایاِهْتَدَیٰمُخَاطَبَةخَاطَبَ

 
َ

ل
َ
رْسُؤَال سَأ ر طَهِّ مُطَهَّ

دَمْدَمَةدَمْدَمَسَرقَِةسَرَقَ

سْتُهْزِئَمُزَحْزَحزُحْزحَِِ
ُ
اِسْتِهْزاء ا

اِسْتِمَاعاِسْتَمَعَ

  با دقت در آيات و روایات كتاب، نوع مصدر )اصلى، ميمى، مرّة و نوعی( را مشخص كنيد.

نوع مصدرمصدر نوع مصدرمصدر نوع مصدرمصدر 

ع
َ
مصدر اصلیحَمْدمصدر اصلینَظْرَةمصدر میمیمَطْل

مصدر اصلیعِزّمصدر نوعیصِبْغَةمصدر میمیمَجْرَی

مصدر اصلینَجَاةمصدر اصلیذِکْرمصدر میمیمُرْسَی

ة
َ
ف

ْ
کِرَةمصدر اصلیشَرَفمصدر اصلیرَأ

ْ
مصدر اصلیتَذ

مصدر اصلیرَحْمَةمصدر اصلیشُکْرمصدر اصلیرَحْمَة

تِراء
ْ
وْزمصدر اصلیاِف

َ
مصدر اصلیف
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مطالعه و پژوهش

▪ درباره مصدر مؤوّل و کیفیت تأویل به مصدر، تحقیق کنید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
بداءة النحو، المقصد الثامن، الأدواة، شماره 7، ص 312-311

نَّ ، لَـو ، 
َ
ن ، أ

َ
مصـدر مـؤوّل مصـدری اسـت کـه از یـک جملـه اسـمیّه و یـا فعلیّـه کـه در صـدر آن یکـی از حـروف مصـدری ) أ

کَـی ، مـا( آمـده اسـت تشـکیل شـده و بـا آن معاملـه اسـم مفـرد می شـود .
کیفیّت تأویل به مصدر با »أن« : مصدر فعل را گرفته و به مرفوع آن فعل اضافه می کنیم ، مانند: 

بَلَغَنی ضَربُ زیدٍ عمرواً یعنی	 بَلَغَنی أن ضَرَبَ زیدٌ عمرواً	

« اضافه می کنیم ، مانند:  « : مصدر خبر را به اسم «أنَّ کیفیّت تأویل به مصدر با »أنَّ
بَلَغَنی عِلمُ زیدٍ  یعنی	 بَلَغَنی أنَّ زیداً عالمٌ	

کیفیّـت تأویـل بـه مصـدر بـا » لَـو ، کَـی و مـا «)البتـه در صورتـی کـه »مـا« بر سـر جمله فعلیّـه درآیـد( : مصدر فعـل را گرفته و 
بـه مرفـوع آن فعـل اضافـه مـی کنیـم ، مانند: 

 أحَدُهم تَعمیرَ ألفِ سَنَةٍ
ُ

یَوَدّ یعنی	 رُ ألفَ سَنَةٍ )بقره ، 96(	  أحَدُهم لَو یُعَمَّ
ُ

یَوَدّ
کَ کرامی إیّا جِئتُ لِ یعنی	 کرِمَکَ	

ُ
جِئتُ لِکَی أ

ضاقَت علیهم الأرضُ بِرُحبِها یعنی	 ضاقَت علیهم الأرضُ بِما رَحُبَت ) توبه ، 118(	
گر »ما« بر سر جمله اسمیّه درآید مصدر خبر را گرفته و به مبتدا اضافه می کنیم ، مانند: ا

عَجِبتُ مِن قیامِ زیدٍ یعنی	 عَجِبتُ مِمّا زیدٌ قائمٌ	
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درس چهل و یکم

1  

ةً إیرانیّةً«مصدر است؟ چرا؟
َ
به نظر شما آیا کلمه »ایرانیّةً« در عبارت »رَأیتُ امرَأ

کلمــه »ایرانیّــة« در عبــارت »رأیــتُ امــرأةً ایرانیّة«نمــی توانــد مصــدر باشــد زیــرا در ایــن صــورت ترجمــه ایــن عبــارت ایــن 
گونــه مــی شــود:

»زنــی ایرانــی بــودن را دیــدم« کــه ترجمــه نادرســتی اســت و لــذا بایــد بگوییــم کــه »ایرانیّــة« اســم منســوبی اســت کــه بــه 
خاطــر مؤنّــث بــودن موصوفــش تــاء تأنیــث گرفتــه اســت.

2  

بــه نظــر شــما از بیــن مصــدر صناعــی، مصــدر معلــوم، مصدر مجهــول، مصدر وصفی و اســم مصدر کــدام یک 
در غیــر معنــای حقیقــی خــود )معنای مجــازی( به کار رفته اســت؟

در بیــن مصــادر ذکــر شــده در ایــن پرســش ، تنهــا مصــدر وصفــی در معنــای مجــازی به کار رفته اســت و علقــه بین معنای 
حقیقــی و مجــازی در آن ، علقــه اشــتقاق اســت کــه از علقــه هــای مجــاز مرســل اســت کــه در علــم بیان مطرح شــده اســت 
، إلا ایــن کــه بگوییــم مصــادر وصفــی بــه وضــع ثانــوی ، مجــددا بــرای معانــی مصــدری وضــع شــده انــد کــه در ایــن صــورت 

ایــن مصــادر مشــترک لفظــی بــوده و در معنــای حقیقــی خود بــه کار رفتــه اند.

پرسش  و تمرین

   به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید.
1. فــرق مصــدر معلــوم و مجهــول: مصــدر معلــوم، بــراى فعــل معلــوم م‏ىآيــد و بــه فاعــل نســبت داده م‏ىشــود؛ امّــا 

مصــدر مجهــول، بــراى فعــل مجهــول م‏ىآيــد و بــه نایــب فاعــل نســبت داده م‏ىشــود.
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2. آیــا مصــدر بــه معنــای اســم مفعــول بــه کار بــرده می‌شــود؟ گاهــى مصــدر، بــه معنــاى اســم مفعــول بــه کار بــرده 
ــوب )نوشــته شــده(. ــاب بــه معنــاى مَكْتُ كِتَ م‏ىشــود؛ ماننــد: 

3. تعریف اسم مصدر: اسم مصدر، اسمى است كه بر حاصل و نتيجه مصدر دلالت مك‏ىند. 
: فــرق اســم مصــدر بــا مصــدر در ایــن اســت کــه در مصــدر، نظــر بــه انتســاب فعل به  فــرق اســم مصــدر بــا مصــدر

فاعل است؛ امّا در اسم مصدر، نظر به خودِ فعل است، بدون در نظر گرفتنِ انتساب به فاعل.	

4. علامــت مصــدر و اســم مصــدر در زبــان فارســی: علامــت مصــدر در زبــان فارســی، »دَن« و »تَــن« اســت و علامــت 
اســم مصــدر در زبــان فارســى، »ش، ه، ى، ار« اســت.

ــا قیاســی؟ اســم مصــدر در زبــان عربــى، ســماعى اســت و فقــط  5. اســم مصــدر در زبــان عربــی ســماعی اســت ی
ــد. ــدر دارن ــم مص ــال، اس ــى از افع برخ

6. از کلمات ذیل، مصدر صناعی بسازید.

ومنَفْسکَمّکَیْفَکلمه
ُ
رَحْمَانمَظْل

ةمصدر صناعی ةکَیْفِیَّ یِّ ةکَمِّ ةنَفْسِیَّ ةمَظْلُومِیَّ رَحْمَانِیَّ

  درآیات کتاب دقت کنید و مصدر و نوع آن را در جدول ذیل مشخص کنید.

نوع‌مصدرمصدرنوع‌مصدرمصدر 

ةمصدر اصلینَصْر مصدر صناعیجَاهِلِیَّ

تْح
َ
مصدر اصلیدَکّمصدر اصلیف

کْل
َ
مصدر وصفیرَسُولمصدر اصلیأ

مّ
َ
مصدر نوعیعِیشَةمصدر اصلیل

مصدر وصفیراضِیَةمصدر اصلیحُبّ

مصدر وصفیعَالِیَةمصدر اصلیجَمّ

مصدر اصلیعِبْرَةمصدر اصلیحَقّ

مصدر اصلیظَنّ
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مطالعه و پژوهش

▪ درباره نظرات مختلف در تعریف اسم مصدر و فرق آن با مصدر تحقیق کنید.

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
شرح ابن عقیل، ج2، ص 98، پاورقی

النحوالوافی، ج3، ص151تا ص154، پاورقی
صرف صاده، ویرایش 1393، ص213-214، پاورقی

عدّه ای قائل به این هسـتند که اسـم مصدر و مصدر به لحاظ معنا یکی می‌باشـند و در مقابل عدّه ای دیگر معتقدند 
که اسـم مصدر تنها بر لفظ مصدر به طور مسـتقیم دلالت می‌کند و دلالت آن بر خود معنای مصدر با واسـطه می‌باشـد، 
مثلا »عطاء« بر لفظ »إعطاء« دلالت می‌کند، یعنی بر حروف »إ ، ع ، ط ، ا ، ء « بنا بر آنچه از ظاهر عبارت پاورقی کتاب 
شـرح ابـن عقیـل بـه همـان آدرس مذکـور در پژوهـش کتـاب اسـتفاده می‌شـود، هـر دو گـروه از ایـن قائلیـن، معتقدنـد کـه 
مصدربایـد تمـام حـروف اصلـی و زائـد فعـل را دارا باشـد، مگـر اینکه به یک علّـت صرفی حرفی از آن حذف شـود و عوض 
از آن محـذوف، حرفـی آورده شـود، ماننـد: »عِـدَة« و »إقامَـة« کـه در اصـل، »وِعـد« و » إقـوام« بوده‌انـد و گاهـی نیـز بـدون 
علّتی صرفی حرفی از مصدر حذف می‌شود، ولی آن حرف در نیّت گرفته می‌شود، مانند: »قِتال« )مصدر باب مفاعله( 
کـه اصـل در آن، »قیتـال« بـوده اسـت و ایـن در حالـی اسـت کـه اسـم مصـدر بعضـی از حـروف فعلـش را نـدارد و آن حـرف 
، وُضوء« و 

َ
أ

َ
محذوف در نیّت گرفته نشـده و عوض از آن نیز حرف دیگری نیامده اسـت، مانند: »أعطَی،عَطاء« و »تَوَضّ

ـمَ،کلام« ، در کتـاب النّحـو الوافـی نیز همین تعریف از اسـم مصدر ارائه شـده اسـت.
َ
»تَکَلّ

از کتاب صرف ساده به همان آدرس مذکور در پژوهش کتاب به نقل از دیگرن اقسام دیگری نیز برای اسم مصدر ذکر 
نموده اسـت، مانند: علم جنس )مثل: »سـبحان« که علم جنس برای »تسـبیح« اسـت(، مصدرهای میمی که بعضی 
آنهـا را  اسـم مصـدر پنداشـته‌اند ، بعضـی از اسـم جنـس هایـی کـه قبال معنـای غیـر مصـدری داشـته‌اند و بعـدا به معنای 
مصـدری نقـل داده شـده‌اند، ماننـد: »ثـواب« کـه بـه معنـای آن چیـزی اسـت کـه بـه عنـوان پـاداش به عامـل می‌دهند و 
بعـدا بـه معنـای »إثابَـة« نیـز به کار رفته اسـت. در نهایت خود کتاب صرف سـاده، قول به حاصل معنـای مصدر بودن را 
در تعریف اسـم مصدر بر می‌گزیند ، مانند: »غُسـل« که از »اغتسـال« حاصل می‌شـود ، برای توضیح بیشـتر درباره اسـم 

afaمصـدر می‌توانیـد بـه همـان منابع مذکور در پژوهش کتـاب رجوع نمایید.
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چهل و دوم

1  

«، اسم فاعل است یا اسم مفعول؟ « از ماده »خیر آیا کلمه »مختار

کلمــه »مختــار« هــم مــی توانــد اســم فاعــل باشــد و هــم اســم مفعــول؛ زیــرا در هر دو صــورت حرف »یــاء« متحــرّک به خاطر 
فتحــه مــا قبــل بایــد قلــب بــه الف شــود:

اسم فاعل : مُختَیِر      بعد از اعلال می شود: مُختار                  اسم مفعول: مُختَیَر      بعد از اعلال می شود: مُختار

2  

ــونَ( و  ــالم آن )کاتِب ــر س ــل مذک ــم فاع ــونَ« و اس ــل »یَکتب ــن فع ــل بی ــوع فاع ــت ن ــی از جه ــا فرق آی
همچنیــن بیــن »یَکتُبــانِ« و اســم فاعــل آن )کاتِبــانِ( وجــود دارد؟

فاعل در »یَکتُبونَ« و »یَکتُبانِ« ضمیر بارز است، در حالی که فاعل در »کاتِبونَ« و »کاتِبانِ« حتما ضمیر مستتر است و 
»واو« و »الف« در آنها تنها علامت جمع و تثنیه است نه ضمیر فاعلی. 

پرسش و تمرین

   به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید.

 1. تعریــف جامــد و مشــتق: اســم جامــد، اســمى اســت كــه از فعــل گرفتــه نشــده باشــد. اســم مشــتق، اســمى اســت 
كــه از فعــل گرفتــه شــده‏ باشــد.

2. اقســام اســم مشــتق: اســم مشــتق هشــت قســم اســت: اســم فاعــل، اســم مفعــول، صفــت مشــبهه، اســم مبالغــه، 
اســم تفضيــل، اســم مــكان، اســم زمــان، اســم ابــزار.
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3. اسم فاعل فعل‌های ذیل را با ذکر ترجمه آنها، بنویسید.

ترجمهاسم فاعلفعل ترجمهاسم فاعلفعل 

بحث کنندهمُبَاحِثبَاحَثَنگهبانحَافِظحَفِظَ

حَ
َ
صْل

َ
تکبر کنندهمُسْتَکْبِراِسْتَكْبَرَاصلاح کنندهمُصْلِحأ

قَ 
َ

قصَدّ َ تصدیق کنندهمُصَدِّ
زَل

ْ
 ناپایدار، لرزندهمُتَزَلْزلِتَزَل

شنوندهمُسْتَمِعاِسْتَمَعَ 
َ

خَذ
َ
خِذاِتّ گیرندهمُتَّ

4. آیــا اســم فاعــل ماننــد فعــل معلــوم دارای فاعــل اســت؟ بلــه، اســم فاعــل، ماننــد فعــلِ معلــوم، داراى فاعــل اســت 
ــرِ  نــتَ؟، یــا ضمي

َ
 رَاغــبٌ أ

َ
ــارز اســت؛ ماننــد: أ ــعِيدٌ؟، یــا ضميــر ب ــبٌ سَ كَاتِ

َ
ــا اســم ظاهــر اســت؛ ماننــد: أ كــه آن فاعــل ی

بُ کاتِـــــبینَ.
ّ

ــا مســتتر اســت؛ ماننــد: مَــا الطُّ

5. شش صيغه اسم فاعل فعل‏هاى »عَلِمَ« و »اِسْتَفْهَمَ« را صرف كنيد.

عَلِمَ

اِسْتَفْهَمَ       

             عَالِمٌ           عَالِمَانِ             عَالِمُونَ            عَالِمَةٌ            عَالِمَتانِ             عَالِمَاتٌ 

مُسْتَفْهِمٌ     مُسْتَفْهِمَانِ    مُسْتَفْهِمُونَ    مُسْتَفْهِمَةٌ    مُسْتَفْهِمَتَانِ    مُسْتَفْهِمَاتٌ   

6. مصدرهاى ذيل را به اسم فاعل تبديل كنيد.

اسم فاعل مصدراسم فاعل مصدر

قُ الِإنْسَان 
ْ
مَزَايَاخَالِقُ الِإنْسَانخَل

ْ
دُ ال

ُ
دُ الْمَزَايَا تَعَدّ مُتَعَدِّ

م 
ْ
عِل

ْ
بُ ال

َ
وَجْهطَالِبُ الْعِلْمطَل

ْ
مُبْیِضُّ الْوَجْهاِبْيِضَاضُ ال

يْف
َ

يْفإِكْرَامُ الضّ
َ

بمُکْرِمُ الضّ
ْ
قَل

ْ
مُشْمَئِزُّ الْقَلْباِشْمِئْزَازُ ال

مَعْدِن
ْ
فْسمُسْتَخْرِجُ الْمَعْدِناِسْتِخْرَاجُ ال فْساِطْمِينَانُ النَّ مُطْمَئِنُّ النَّ

نِب 
ْ

ـمُذ
ْ
مُعَاقِبُ الْـمُذْنِبمُعاقَبَةُ ال
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  با دقت در آيات و روايات كتاب، اسم فاعل را تعيين كنيد و وزن، ريشه، باب و صیغه آنها را بنويسيد.

صیغهبابریشهوزناسم‌فاعل

مُحْسِنِینَ
ْ
جمع مذکرإفعال ح س نمُفْعِلِینَا ل

ـح ف ظفَاعِلِینَحَافِظِینَ ِـ جمع مذکرفَعَلَ ـ

ـک ت بفَاعِلِینَکَاتِبِینَ ُـ جمع مذکرفَعَلَ ـ

َــص ح بفَاعِلَیصَاحِبَیِ مثنی مذکرفَعِلَ ـ

لُونمُتَفَرّقُِونَ لف ر قمُتَفَعِّ جمع مذکرتفعُّ

وَاحِدُ
ْ
ـو ح دالْفَاعِلال ِـ مفرد مذکرفَعَلَ ـ

مُنَافِقِینَ
ْ
جمع مذکرمفاعلهن ف قالْمُفَاعِلِینَا ل

فَاسِقُونَ
ْ
ُــف س قالْفَاعِلُونَا ل جمع مذکرفَعَلَ ـ

ً
ُــط ر دفَاعِلطَاردِا مفرد مذکرفَعَلَ ـ
ً
ـج ل بفَاعِلجَالِبا ِـ مفرد مذکرفَعَلَ ـ

مفرد مذکرإفعالن ک رمُفْعِلمُنْکِرٌ

رٌ لمُغَیِّ مفرد مذکرتفعیلغ ی رمُفَعِّ

ـز ج رفَاعِلزَاجِرٌ ُـ مفرد مذکرفَعَلَ ـ

مفرد مذکرافتعالز ج رمُفْتَعِلمُزْدَجِرٌ

ـک ش ففَاعِلکَاشِفَ ِـ مفرد مذکرفَعَلَ ـ

بَ ِ
ّ
لمُقَل مفرد مذکرتفعیلق ل بمُفَعِّ

رَ لمُنَوِّ مفرد مذکرتفعیلن و رمُفَعِّ

لمُفَرّجَِ مفرد مذکرتفعیلف ر جمُفَعِّ
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مطالعه و پژوهش

کن می‌باشد؟ ▪  بررسی کنید چرا لام الفعل ماضی از صیغه ششم به بعد سا

▪ منبع مطالعه و پژوهش: 

جامع المقدمات با حاشیه مدرس، شرح امثله، ج 1، ص 22.

اگــر لام‌الفعــل در ایــن صیغه‌هــا مفتــوح باشــد، توالــی حــرکات اربعــه لازم می‌آیــد )ضَرَبَــنَ( کــه در کلام عــرب ســنگین اســت؛ 
از ایــن رو بــا ســاکن کــردن لام‌الفعــل ایــن ســنگینی را برطــرف نمودیــم.

نکتــه: توالــی حــرکات اربعــه در کلمــه واحــده یــا »کالکلمــة الواحــدة« ســنگین اســت و چــون نــون در »ضَرَبْــنَ« فاعــل و 
فاعــل بــه منزلــه جــزء فعــل اســت، پــس فاعــل بــا فعــل، کالکلمةالواحــدة اســت؛ ولــی در مثــال »ضَرَبَــکَ«، »کاف« چــون 
ــی  ــا فعــل، کالکلمــة الواحــدة نیســت؛ از ایــن رو توال ــه اســت و جــزء فعــل نیســت؛ پــس ب مفعــول اســت و مفعــول فضل

حــرکات اربعــه در اینجــا بلامانــع اســت.1 
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چهل و سوم

  

...«)فتح 29(، ی الکُفّارِ
َ
ذینَ معَهُ أشِدّاءُ عَل

ّ
 الِله وَ ال

ُ
در آیهٔ »محمّدٌ رَسول

 آیا صحیح است بگوییم کلمه »محمّدٌ« دارای نائب فاعل است؟ چرا؟

کلمــه »محمّــد« در اصــل، اســم مفعــول از بــاب تفعیــل و دارای ضمیــر مســتتر »هــو« بــه عنــوان نائــب فاعــل اســت، امّــا در 
آیــه مــورد بحــث چــون ایــن کلمــه از معنــای وصفــی تجریــد شــده و بــه عنــوان اســم علــم بــرای پیامبــر ؟ص؟ بــه کار رفتــه 

اســت؛ لــذا در حکــم اســم جامــد و فاقــد ضمیــر مرفوعــی بــه عنــوان نائــب فاعــل مــی باشــد.

پرسش و تمرین

   به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید.

ک: هر دو بر کسی یا چیزی دلالت می‌کنند.   1. وجه اشتراک اسم فاعل با اسم مفعول: وجه اشترا

وجــه افتــراق اســم فاعــل بــا اســم مفعــول: اســم فاعــل، بــر كســى يــا چيــزى دلالــت مك‏ىنــد كــه كارى از او صــادر شــده 
يــا دارنــده حالــت غيرثابتــى اســت؛ امّــا اســم مفعــول، بــر كســى يــا چيــزى دلالــت مك‏ىنــد كــه كارى بــر او واقــع يــا حالــت 

غيرثابتــى در او محقّــق شــده ‏باشــد.

2. از كلمات ذيل اسم مفعول بسازيد.

اسم مفعولکلمه اسم مفعولکلمه 

مُخَاصَمخَاصَمَمَجْمُوعجَمَعَ

َ مَقْتُولقَتَلَ
زَل

ْ
مُزَلْزَلزَل

رَطَ
ْ
ف

َ
مُفْرَطأ

َ
خَذ

َ
خَذاِتّ مُتَّ

رَ
َ

ربَشّ
َ

مُبَشّ
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3. اسم مفعول فعل‏هاى ذيل را با ذكر ترجمه و تعيين ضميرهاى مستتر آنها، صرف كنيد.
حَفِظَ، اِسْتَقْبَلَ

ضمیر مستترترجمهاسم مفعولکلمه 

مذکر

نَایک مرد حفظ شدهمَحْفُوظ۱ٌ
َ
نْتَ، أ

َ
هُوَ، أ

نْتُمَا، نَحْنُدو مرد حفظ شدهمَحْفُوظَان۲ِ
َ
هُمَا، أ

نْتُمْ، نَحْنُمردان حفظ شدهمَحْفُوظُون۳َ
َ
هُمْ، أ

مؤنث

نَایک زن حفظ شدهمَحْفُوظَة1ٌ
َ
نْتِ، أ

َ
هِیَ، أ

نْتُمَا، نَحْنُدو زن  حفظ شدهمَحْفُوظَتَان2ِ
َ
هُمَا، أ

، نَحْنُزنان حفظ شدهمَحْفُوظَات3ٌ نْتُنَّ
َ
، أ هُنَّ

ضمیر مستترترجمهاسم مفعولکلمه 

مذکر

نَایک مرد پذیرایی شدهمُسْتَقْبَل۱ٌ
َ
نْتَ، أ

َ
هُوَ، أ

 ن۲ِ
َ

نْتُمَا، نَحْنُدو مرد پذیرایی شدهمُسْتَقْبَل
َ
هُمَا، أ

نْتُمْ، نَحْنُمردان پذیرایی شدهمُسْتَقْبَلُو ن۳َ
َ
هُمْ، أ

مؤنث

نَایک زن پذیرایی شدهمُسْتَقْبَلَة1ٌ
َ
نْتِ، أ

َ
هِیَ، أ

نْتُمَا، نَحْنُدو زن  پذیرایی شدهمُسْتَقْبَلَتَا ن2ِ
َ
هُمَا، أ

ت3ِ
َ

، نَحْنُزنان پذیرایی شدهمُسْتَقْبَل نْتُنَّ
َ
، أ هُنَّ

4. آیــا فعــل لازم اســم مفعــول دارد؟ خیــر. فعــل لازم چــون مفعــول نــدارد؛ اســم مفعــول هــم نخواهــد داشــت؛ مگــر 
اینکــه ابتــدا فعــل لازم بــا حــروف جــرّ متعــدّی شــود، ســپس از آن اســم مفعــول ســاخته شــود.

ـ « را بنويسيد.
َ
ذِنَ ل

َ
5. چهارده صيغه اسم مفعول فعل »أ

ذُونٌ لَهُنَّ
ْ
ذُونٌ لَهُمَا     مَأ

ْ
ذُونٌ لَهَا     مَأ

ْ
ذُونٌ لَهُمْ     مَأ

ْ
ذُونٌ لَهُمَا     مَأ

ْ
ذُونٌ لَهُ     مَأ

ْ
مَأ

ذُونٌ لَکُنَّ
ْ
ذُونٌ لَکُمَا    مَأ

ْ
ذُونٌ لَکِ    مَأ

ْ
ذُونٌ لَکُمْ    مَأ

ْ
ذُونٌ لَکُمَا    مَأ

ْ
ذُونٌ لَکَ   مَأ

ْ
مَأ

ذُونٌ لَنَا
ْ
ذُونٌ لِی     مَأ

ْ
     مَأ
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    بــا مراجعــه بــه كتــاب، اســم فاعــل و اســم مفعــولِ آيــات و روايــت را مشــخص كــرده، بــاب، وزن و ريشــه آنهــا 
را بنويسيد.

اسم فاعل کلمه
ریشهوزنباب اسم مفعول

ابِقُونَ ـاسم فاعلالسَّ ِـ س ب قفَاعِلُونَفَعَلَ ـ

بُونَ لُونَتفعیلاسم مفعولالْمُقَرَّ ق ر بمُفَعَّ

ـاسم مفعولمَقْطُوعَةٍ َـ ق ط عمَفْعُولَةفَعَلَ ـ

ـاسم مفعولمَمْنُوعَةٍ َـ م ن عمَفْعُولَةفَعَلَ ـ

ـاسم مفعولمَغْلُولَةً ُـ غ ل لمَفْعُولَةفَعَلَ ـ

ـاسم مفعولمَلُوماً ُـ ل و ممَفُولفَعَلَ ـ

ـاسم مفعولمَحْسُوراً َـ ح س رمَفْعُولفَعِلَ ـ

هَاتِ تتفعیلاسم مفعولالمُشَبَّ
َ

ل ش ب همُفَعَّ

تإفعالاسم فاعلالْمُهْلِکَاتُ
َ

ه ل کمُفْعِل

مطالعه و پژوهش

 به معنی اسم مفعول به‌کار می‌روند.
ً
▪ با مراجعه به منابع ذیل، وزن‌های جدیدی را ذکرکنید که سَماعا

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
صرف کاربردی،‌عبدالرسول کشمیری، ج2،ص149

صرف ساده، ویرایش 1393،ص221

وزن های جدیدی که سماعاً به معنای اسم مفعول به کار رفته اند:

1.فَعول، مانند: »رَسول« به معنای »مُرسَل«.

2. فِعال، مانند: »إله« به معنای »مَألوه« )معبود( و مانند: »کتاب« به معنای »مکتوب«.

3. فُعالَة، مانند: »نُخالَة« به معنای »مَنخول«، در المنجد آمده است:

نَخَلَ الدّقیقَ: آرد را غربال کرد و نَخَلَ الشّیءَ: آن را برگزید و پاک کرد.

4. فُعُل، مانند : »نُکُر« به معنای »مُنکَر«.

ة« به معنای »چهار پای قربانی و ذبح شده« )یعنی به معنای »مَذبوح«(. ضحِیَّ
ُ
فعولَة، مانند: »أ

ُ
5. أ

ضحویَـة« بـوده اسـت کـه در اثـر اجـرای ضابطـه سـوم قلـب »واو« بـه »یـاء« کـه در درس 59 
ُ
ـة« در اصـل »أ ضحِیَّ

ُ
»أ
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ذکـر خواهـد شـد، »واو« بـه »یـاء« تبدیـل شـده و پـس از ادغام دو »یـاء« در یکدیگر، ما قبل آنها به خاطر مناسـبت 

با »یاء« مکسـور شـده اسـت.

ة«. ضحِیَّ
ُ
ة«، پس از کسره ما قبل می شود:»أ ضحُیَّ

ُ
ضحُییَة«، پس از ادغام می شود: »أ

ُ
ضحویَة« پس از اعلال می شود: »أ

ُ
»أ
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درس چهل و چهارم

1  

 باید به همــزه تبدیل 
ً
بــه نظــر شــما حــرف »واو« در کلمــه »قــاوِم« در چــه صورتــی )بــا داشــتن چــه معنایــی( حتمــا

شــود و در چــه صورتــی بایــد بــه حــال خــود باقــی بماند؟

کلمــه »قــاوِم« در صورتــی کــه اســم فاعــل ثلاثــی مجــرد و بــه معنــای »ایســتاده« باشــد، بایــد »واو« در آن بــه همــزه تبدیــل 
شــود و بــه صــورت »قائــم« درآیــد، امّــا در صورتــی کــه ایــن کلمــه فعــل امــر معلــوم در صیغــه هفتــم از بــاب مفاعلــه و بــه 
معنــای »مقاومــت کــن« باشــد، بایــد بــه همیــن صــورت باقــی بمانــد؛ زیــرا در ایــن صــورت ایــن کلمــه دیگــر اســم فاعــل 
نیســت تــا قاعــده اعــال مخصــوص بــه اســم فاعــل در آن اجــرا گــردد و حتــی بــا فــرض اســم فاعــل بــودن این کلمــه بازهم 
زمینــه بــرای اعــال »واو« درآن فراهــم نبــود، چــون حــرف »واو« در فعــل اجــوف بــاب مفاعلــه اعــال نمــی شــود )قــاوَمَ 
یُقــاوِمُ( و پیــش تــر در متــن درس گفتــه شــد کــه شــرط اعــال حــرف علّــه دراســم فاعــل، اعــال شــدن آن حــرف در فعــل 

آن اســت.

2  

آیــا فرقــی میــان دو کلمــه »مَعنــیً« و »مَعنِــیّ« بــه لحــاظ معنایــی وجــود دارد؟ در صــورت مثبــت بــودن پاســخ آیــا 
راهــی بــرای بــه کار بــردن هــر دوی آنهــا بــه یــک مفهــوم واحــد وجــود دارد؟

کلمــه »مَعنــیً« همــان طــور کــه در ابتــدای شــرح تصریــف )جامــع المقدمــات بــا حاشــیه مــدرس، شــرح التّصریــف، ج1، 
ص173( نیــز آمــده اســت، مصــدر میمــی اســت و بــه معنــای قصــد کــردن مــی باشــد، امّــا کلمــه »مَعنِــیّ«، اســم مفعــول و 
بــه معنــای »آن چیــزی اســت کــه قصــد شــده باشــد« و در اصــل »معنــوی« بــوده و بــر اســاس ضابطــه ســوم قلــب »واو« بــه 
»یــاء« کــه در درس 59 ذکــر آن آمــده اســت، »واو« بــه »یــاء« تبدیــل شــده و پــس از ادغــام دو »یــاء« در یکدیگــر، ما قبل آنها 

بــه مناســبت حــرف »یــاء« مکســور شــده اســت.
.» «، پس از کسره ما قبل می شود: »مَعنِیٌّ »مَعنُویٌ« پس از اعلال می شود:»مَعنُییٌ«،پس از ادغام می شود:»مَعنُیٌّ

afa
gh

31
3.i

r

 کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است

 جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



23

در صورتــی کــه از مصــدر میمــی اراده اســم مفعــول شــود، هــم معنــای بــا »مَعنِــیّ« خواهــد بــود، همــان طــور کــه در کتــاب 
شــرح تصریــف نیــز بــه همــان آدرس مذکــور اینگونــه آمــده اســت:

و هو )مَعنیً( فی الأصلِ مصدرٌ میمیٌّ مِن العِنایةِ ثمَّ نُقِلَ إلی معنَی المفعولِ و هو ما یُرادُ مِنَ الّلفظ. 

پرسش و تمرین

   به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید.

1. از فعل‌های ذیل، اسم فاعل و اسم مفعول بسازید.

ـيَرَضِیَزَارَيَسَرَفعل ِـ شَارَوَلـ
َ
أ

َ
مَدّ

مُشِیرٌوالٍرَاضِیزائِرٌیَاسِرٌاسم فاعل
ٌ

مادّ

مَمْدُودٌمُشَارٌمَوْلِیٌّمَرْضِیٌّمَزُورٌمَیْسُورٌاسم مفعول

اِسْتَحْيَىٰجَازَىٰاِسْتَخَارَاِخْتَارَفعل

مُسْتَحْیِیمُجَازٍمُسْتَخِیرمُخْتَاراسم فاعل

مُسْتَحْیَیٰمُجازیًمُسْتَخَارمُخْتَاراسم مفعول

  بــا مراجعــه بــه آيــات و روايــات كتــاب، اســم فاعــل و اســم مفعول‏هــاى ســالم و ناســالم را مشــخص كــرده، در 
جــدول بنويســيد و در صــورت ناســالم بــودن، قاعــده جــارى شــده بــر آنهــا را )در صورتــی کــه قاعــده جــاری 

شــده باشــد( بيــان كنيــد.

اسم مفعول سالماسم‌فاعل سالم

الْمُقْتِر
اکِرِینَ

َ
الذّ

ادِقِینَ الصَّ
الْقَادِرِینَ
الْعَالِمِینَ
ارِکِینَ التَّ
الْعَامِلِینَ

الْمَعْرُوف

الْمُحْسِنِینَ

الْمَلْهُوفِینَ

الْمُنکَر
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قاعده جاری شدهاسم‌فاعل ناسالم

قاعده 6     قَاضِنْ         قَاضٍقَاضٍ قاعده 8     قَاضِیْنْ قَاضِیٌ

___________________________________وَالِدَةٌ

طَائِفٌ
طَاوِفٌ    حرف علّه قلب به همزه    طَائِفٌ

نَائِمُونَ
نَاوِمُونَ    حرف علّه قلب به همزه    نَائِمُونَ

___________________________________المُوسِع

___________________________________الْبَاکِینَ

لِینَ ___________________________________الْمُتَوَکِّ

___________________________________هَادِیَ

ینَ ___________________________________الْمُضِلِّ

___________________________________الْمُؤْمِنِینَ

___________________________________مُنْجِیَ

___________________________________الآمِرِینَ

اهِینَ ___________________________________النَّ

قاعده 6     غَالِنْ          غَالٍغَالٍ قاعده 8     غَالِوْنْ  غَالِوٌ 

قاعده 6     عَالِنْ          عَالٍعَالٍ قاعده 8     عَالِوْنْ  عَالِوٌ 

قاعده جاری شدهاسم‌مفعول ناسالم

____________مَوْلُودٌ
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مطالعه و پژوهش

ه در آنها 
ّ
▪ با مراجعه به منابع ذیل حداقل پنج فعل اجوف غیر از »عَوِرَ« را در ثلاثی مجرد نام ببرید که حرف عل

ه به همزه تبدیل نمی‌گردد.
ّ
اعلال نمی‌شود و به تبع آن در اسم فاعل آنها نیز حرف عل

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
صرف ساده، ویرایش 1393، ص 115

علوم العربیّة، ص 318

برخی از فعل های اجوف دیگر غیر از »عَوِرَ« که حرف علّه در آنها و اسم فاعل آنها اعلال نمی شود:
1.حَوِلَ	         :   چشمش از مرکز اصلی خود خارج شد ، لوچ شد؛ 

2. غَیِدَ	         :   گردنش کج شد؛ 
3. هَیِفَ	         :   شکمش جمع و کمرش باریک شد؛ 

4. قَوِدَ الفرسُ:     پشت و گردن اسب دراز شد؛  
5. صَیِدَ	         :    سرکشی کرد؛ 

6. أیِسَ	         :    نا امید شد.
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درس چهل و پنجم

1  

به نظر شما کدام یک درست است؟

هه )به تشدید و فتحه حرف باء( یا صفت مشبِهَة )به تخفیف و کسره باء( صفت مشبَّ

 یا هر دو، هریک به اعتباری؟

هه )بــه تشــدید »بــاء« و فتحــه آن«، ایــن  هــر دو تعبیــر صحیــح اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه وقتــی مــی گوییــم: صفــت مشــبَّ
هَةٌ بِاســمِ الفاعــلِ«؛ امّــا وقتــی مــی گوییــم صفــت  کلمــه بــا حــرف »بــاء« متعــدی مــی گــردد و لــذا مــی گوییــم: »صفــةٌ مشــبَّ
مشــبِهَة )بــه تخفیــف و کســره »بــاء«(، ایــن کلمــه متعــدی بــه نفســه اســت و لــذا حــرف جــرّ »باء« بر ســر مفعــول آن در نمی 
آیــد و تنهــا مــی تــوان بــه خاطــر ضعــف اســم فاعــل در عمــل، بــر ســر مفعــول آن لام تقویــت را داخــل کــرد و لــذا مــی گوییــم: 

»صفَــةٌ مُشــبِهَةٌ لِســمِ الفاعِــلِ«. 
بــرای توضیــح بیشــتر دربــاره لام تقویــت مــی توانیــد بــه کتــاب مغنــی الأدیــب ، بــاب اول، بحــث لام مفــرده، ذیــل معنــای 

بیســت و یکــم از معانــی لام مفــرده، رجــوع نماییــد.

2  

 
ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭِ
ݭݭݭݭݭݭݭݭݭ

از بیــن اســم فاعــل و صفــت مشــبّهه کــدام یــک بــه جهــت وزن عروضــی )ترتیــب حــرکات و ســکنات( بــا فعــل مضــارع
خــود موافقــت دارد؟

جٌ  اســم فاعــل بــه لحــاظ وزن عروضــی همیشــه بــا فعل مضارع خــود مطابقت دارد، ماننــد: »ضَــارِبٌ و یَضرِبُ« و »مُســتَخرِ
جُ« کــه در هــر دو مثــال اول بــه ترتیــب ابتــدا یــک حرکــت و ســپس یــک ســکون و بعــد از آن دو حرکــت بــه چشــم  و یَســتَخرِ
مــی خــورد، همــان طــور کــه در هــردو مثــال دوم ابتــدا یــک حرکــت و ســپس یــک ســکون و بعــد از آن یــک حرکــت و ســپس 
گر بر وزن اســم فاعل باشــد و از آن اراده ثبوت  مجددا یک ســکون و بعد از آن دو حرکت وجود دارد، امّا صفت مشــبهه ا
شــده باشــد هماننــد اســم فاعــل بــا فعــل مضــارع خــود در وزن عروضــی مطابقــت مــی نمایــد و در غیــر این صــورت غالبا در 
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وزن عروضــی بــا فعــل مضــارع، غیــر مطابــق مــی باشــد، مانند:
»حَسَــنٌ و یَحسُــنُ« کــه در اولــی ســه حرکــت پیاپــی وجــود دارد و در دومــی اول یــک حرکــت و ســپس ســکون و پــس از آن 

دو حرکــت قــرار گرفتــه اســت.

پرسش و تمرین 

   به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید.

 1. تعریف صفت مشبهه: صفت مشبهه، كلمه‏اى است كه بر شخص يا چيزِ داراى صفتِ ثابت دلالت مك‏ىند. 

ــا اســم فاعــل: فــرق صفــت مشــبهه و اســم فاعــل در ایــن اســت کــه از صفــت مشــبهه  فــرق صفــت مشــبهه ب

ــر ثبوتــی اراده شــده اســت. ــا از اســم فاعــل معنــای غی معنــای ثبوتــی اراده شــده اســت؛ امّ

2.‌ از فعل‏هاى ذيل صفت مشبهه بسازيد؛ )با ذكر ترجمه(.

ترجمهصفت مشبههفعل ترجمهصفت مشبههفعل 

بیمناکحَذِرحَذِرَ
َ ّ

خوار، حقیرذَلِیلذَل

اشتباهغَلَطغَلِطَپرهیزگاروَرِعوَرَعَ

بْطَابَ پاکیزهطَیِّ
گریستن و نالیدنهَنِینهَنَّ

آبرومند، بزرگوارشَریِفشَرُفَ
گرامیعَزیِزعَزَّ

تشنهظَمْآنظَمِئَ
َ
گواراهَنِیءهَنَأ

3.  مؤنث صفت مشبهه‌های ذیل چیست؟

تمَریِضصفت ‌مشبهه ممَیِّ
َ

جْذ
َ
حْوَرصَدْیَان ا

َ
مُنْحَنِیأ

تَةمَریِضَةمؤنث مُنْحَنِیحَوْراءصَدْییٰجَذْمَاءمَیِّ

4.صفات مشبّهه ذیل چه وزنی دارند و چه‌تغییراتی برآنها عارض شده است؟

تغییر عارض شدهوزنصفت مشبّه

عَلِیْو        عَلِیْی         عَلِیّفَعِیلعَلِیّ

م مفَیْعِلقَیِّ قَیْوِم         قَیْیِم         قَیِّ

عَفُوْو           عَفُوّفَعُولعَفُوّ

حَفِیی         حَفِیّفَعِیلحَفِیّ
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5. به جاى مصدر، صفت مشبهه قرار دهيد.

جُل   جُل الکریمكَرَامَةُ الرَّ سَان   اَلرَّ ِ
ّ
صَاحَةُ الل

َ
سانُ الْفَصِیحُ ف   اللِّ

مْع  
َ

مْعُ الحَمْراءُحُمْرَةُ الدّ
َ

جِسْم    الدّ
ْ
  الْجِسْمُ الْضَخِیمُضَخامَةُ ال

غَنِيّ 
ْ
مَلِك       الْغَنِیُّ المُتَواضِعُتَوَاضُعُ ال

ْ
ةُ ال

َ
  الْمَلِکُ الْعَدْلُ عَدَال

يَتِيم 
ْ
رَحُ ال

َ
رِيق      الْیَتِیمُ الْفَرِحُف خَضْراءُ خُضْرَةُ الطَّ

ْ
ریقُ ال   الطَّ

عَاء 
ُ

عاءُ المُسْتَجابُاِسْتِجَابَةُ الدّ
ُ

  الدّ

 كلمات ذيل از آيات و روايات كتاب‏اند، اسم فاعل و صفت مشبهه را مشخص كرده، وزن هر كدام را بنويسيد.

کلمه
اسم فاعل یا 

صفت مشبهه
کلمهوزن

اسم فاعل یا

 صفت مشبهه
وزن

ونَمُفْعِلَةاسم فاعلمُسْفِرَة
ُ
فَعِلُونصفت مشبههوَجِل

فَاعِلُوناسم فاعل عَائِفُونَفَاعِلَةاسم فاعلضَاحِكَة

فَاعِلَةاسم فاعلالآخِرَةمُسْتَفْعِلَةاسم فاعلمُسْتَبْشِرةَ

مُفْتَعِلُوناسم فاعلمُشْتَاقُونَفَعِیلصفت مشبههمَلِيك 

مُفَاعِلُوناسم فاعلمُسَارعُِونَمُفْتَعِلاسم فاعلمُقْتَدِر

نصفت مشبههغَضْبَان
َ

فَاعِلاسم فاعلعَاقِلفَعْل

هِمفَعِلصفت مشبههأسِف
َ
فَعِلصفت مشبههف

قِيه مُفْتَالاسم فاعلمُخْتَال
َ
فَعِیلصفت مشبههف

خُور
َ
فَعِیلصفت مشبههحَلِيمفَعُولصفت مشبههف

مُؤْمِنُون
ْ
ل
َ
فَعُولصفت مشبههصَبُور مُفْعِلُوناسم فاعلا

هِمُون فَاعِلاسم فاعلصَادِق مُفْتَعِلُوناسم فاعلمُتَّ

ارطِ
َ
فَعِیلصفت مشبههوَفِيّفَاعِلاسم فاعلف
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مطالعه و پژوهش

▪ طبق نظر بسیاری از نحویان صفت مشبهه تنها از فعل لازم گرفته می شود. بنا بر این نظر، بررسی کنید صفات 
 از فعل متعدی گرفته شده اند، چه توجیهی دارند؟

ً
مشبهه ای که مثل »رحیم« و »علیم« ظاهرا

▪  منبع مطالعه و پژوهش:
مغنی الفقیه، قسم صرف جامع کاربردی، 349-348

بعضـی از کسـانی کـه معتقدنـد صفـت مشـبهه بایـد تنهـا از فعـل لازم گرفتـه شـود در خصـوص صفـات مشـبهه ای ماننـد 
: »رَحیـم وعَلیـم«   می‌گوینـد کـه ابتـدا دوفعـل »رَحِـمَ و عَلِـمَ« بـه بـاب »فَعُـلَ یَفعُـلُ« نقـل داده شـده انـد و چـون این باب 
همیشـه لازم اسـت، ایـن دو فعـل نیـزدارای  معنـای لازم شـده انـد و سـپس از آنهـا صفـت مشـبهه سـاخته شـده اسـت، 

بنابرایـن :
حمَـة  و »عَلُـمَ« یعنـی : ثَبَتَـت فیـهِ صفَةُ العلمِ  و »رحیم و علیم« یعنی: کسـی کـه در او  »رَحُـمَ« یعنـی : ثَبَتَـت فیـهِ صفَـةُ الرَّ

صفـت رحمـت و علـم ثبـوت و تحقـق پیدا کرده اسـت .
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درس چهل و ششم

1  

آیا اسم مبالغه نیز مانند صفت مشبّهه می تواند گاهی به معنای مفعولی به کار رود؟

اســم مبالغــه آن‌طــور کــه از عبــارات برخــی از اُدبــا اســتفاده می‌شــود، تنهــا بــه معنــای همــان اســم فاعــل می‌آیــد، لکــن 
همــراه بــا مبالغــه در آن، بــرای آشــنایی بــا تعاریــف علمــاء از اســم مبالغــه می‌توانیــد بــه کتــاب مغنــی الفقیــه، قســم صــرف 

جامــع کاربــردی، ذیــل عنــوان اســم مبالغــه، بخــش نصــوص، صفحــات 389، 390 و 391 رجــوع نماییــد.

2  

چــرا در دو آیــه ای کــه در نکتــه دوم ذکــر شــد، اســم تفضیــل بــه معنــای اســم فاعــل گرفتــه شــد؟ آیــا راهــی هســت 
کــه بتــوان آن را بــه همــان معنــای تفضیــل در ایــن دو آیــه اســتعمال کــرد؟

هْــوَن« در آن، أفعــل تفضیــل باشــد، معنــای آیــه 
َ
گــر »أ در آیــه 27 از ســوره روم )هــو أهــونُ علیــه( اشــکال شــده اســت کــه ا

ایــن طــور می‌شــود کــه خلقــت دوبــاره بــرای خــدا آســان‌تر از خلقــت ابتدایــی اســت و ایــن یعنــی خلقــت ابتدایــی بــرای خدا 
هْــوَن« در اینجــا مجــرّد از معنــای تفضیــل و بــه معنــای »ســاده 

َ
دشــوارتر اســت و لــذا برخــی در مقــام پاســخ گفته‌انــد: که»أ

و آســان« می‌باشــد نــه »ســاده‌تر و آســان‌تر«؛همچنین در آیــه 124 از ســوره انعــام )الُله أعلــم حیــث یجعــل رســالته( گفتــه 
عْلَــم« را افعــل تفصیــل بگیریــم، معنــای آیــه این‌طور 

َ
شــده بــا فــرض اینکــه بخواهیــم »حیــثُ« را ظــرف مــکان بگیریــم و »أ

می‌شــود کــه خــدا در آن مکانــی کــه رســالت خــود را در آن مــکان قــرار می‌دهــد، دارای علــم بیشــتری اســت و لازمــه ایــن 
حــرف ایــن اســت کــه در غیــر آن مــکان دارای علــم کمتــری باشــد و لــذا بعضــی بــرای رفــع این اشــکال خواســته‌اند بگویند 
عْلَــم« در اینجــا بــه معنــای »عالــم« اســت و مجــرد از معنــای تفضیــل اســت و معنــا اینگونــه می‌باشــد: »خــدا در آن 

َ
کــه »أ

مکانــی کــه رســالت خــود را در آنجــا قــرار می‌دهــد، دارای علــم اســت«؛ یعنــی از ســر جهــل کاری نمی‌کنــد. درمــورد آیــه اول 
)27 از ســوره روم( عــده‌ای در مقــام توجیــه و ابقــاء معنــای تفضیــل در کلمــه »أهــون« بــر آمده‌انــد از جملــه اینکــه بعضــی 
گفته‌انــد:  ضمیــر »ه« در »علیــه« بــه مخلــوق بــاز می‌گــردد؛ یعنــی »خلقــت دوبــاره چیــزی بــرای مخلــوق ســاده تراســت تــا 
مه طباطبایی صاحب تفســیر المیــزان در 

ّ
گاهــی از اقــوال و توجیهــات دیگــر و همچنیــن نظر عل خلقــت اولیــه آن« بــرای آ
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 کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است

 جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 
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